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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در آیات شریفه نفخ صور بود، عرض کردیم هم ظاهر قرآن کریم و هم برخ از روایات این است که ما سه نفخ صور داریم
و آنچه مشهور است که در آخر الزمان دارای دو نفخ صور هستیم با ظاهر آیات قرآن سازگاری ندارد و ظاهر آیات همان سه نفخ

صور است، ی نفخهی فزع، دوم نفخه صعق و سوم نفخه احیاء، این مطلب را اثبات کردیم.

عـرض کردیـم خصوصـیات دربـاره ایـن نفـخ صـور اسـت کـه مناسـب اسـت برخـ از روایـات را بخـوانیم و بـر بعضـ از ایـن
نفخ صور صعق که همان اماته است چه آثاری دارد، مردم در آن زمان در چه شرایط پیدا کنیم که مثلا خصوصیات آگاه
هستند، فاصلهی بین نفخ صعق و نفخهی اماته (احیا) چقدر است؟ آن وقت نفخهی احیا چونه است و آیا باز دو مرتبه اول خدا

اسرافیل را زنده مکند و او دوباره مدمد، بعض از این روایات را بخوانیم ببینیم چه نات دستیرمان مشود.

این روایات را از کتاب لئال الاخبار مخوانیم که کتاب بسیار خوب است؛ در حدیث از امام سجاد(ع) نقل مکند و مفرماید
حضرت فرمود: فيموت ملك الموت و يصيح عند خروج روحه صيحة عظیمه وقت روح مل الموت خارج مشود ی صیحهی
عظیم از او بیرون مآید که  لو سمعها بنو آدم قبل موتهم لهلوا اگر بن آدم قبل از موتشان این صیحه را مشنیدند هلاک
مشدند. مثلا این تعبیر درباره مل الموت هست که ی عند خروج روحه صیحةٌ عظیمه بیرون مآید، درباره اسرافیل و
میائیل و جبرائیل چنین چیزی نیست و شاید وجهش این باشد که این همه مدّت خودش متصدی این بوده که نزع روح مکرده
شدیدترین نضع را خدا برای او قرار داده، یعن نضع روح که از خود مل الموت مشود از هیچ موجودی نمشود چون او
به امر خدای تبارک و تعال است، حالا چه وجه و حمت دارد؟ ظاهر همین روایت این است که یصیح عند خروج روحه صیحةٌ
عظیمة، ی صیحهی عظیمه و فریاد بزرگ از او صادر مشود که لو سمعها بنو آدم قبل موتهم لهلوا، و يقول ملك الموت لو
كنت أعلم أن ف نزع أرواح بن آدم هذه المرارة و الشدة و الغصص، مل الموت مگوید اگر من مدانستم در نزع روح بنآدم
این سخت و شدّت و غصص، غصص جمع غصه است، غصه به طعام مگویند که در گلو گیر مکند، چیز یا صدای که،
این به اختلاف مشود. غصه آن چیزی است که در گلو گیر مکند و انسان را از بین مبرد. مل الموت مگوید اگر من
مدانستم در نزع روح بن آدم این مقدار سخت، شدت و غصص وجود دارد لنت عل قبض أرواح المؤمنين شفيقا...[1] بر

قبض ارواح مؤمنین ی مقداری ترحم مکردم و شفقت به خرج مدادم.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2201
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2179
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46


سؤال:...؟

پاسخ استاد:

ی وقت بوده که خدا بوده و هیچ نبوده، نه ملائه، نه جنس و انس، نه آسمان و زمین، همین قضیه دو مرتبه ترار مشود
الموت ماند نه ملم باق روند و فقط خدای تبارک و تعالآید همهی این موجودات دوباره از بین مآخرالزمان که م یعن
است، نه اسرافیل و جبرائیل است نه میائیل است، یعن دو مرتبه به زمان مرسیم که یون اله موجوداً و لم ین معه شء،
این کل نفسٍ ذائقة الموت، حالا این ممن است در مورد ما نسبت به این جسم مادی نزع ی معنای دارد در مورد ملائه،
ملائه همین تجردشان هم از بین مرود و چیزی به نام میائیل نداریم. این حرف که موجود معدوم نمشود یا اعادهی معدوم
ممتنع است ی بحثهای دیری است روی اصطلاحات خاص فلسف خاص خودش است و سر جای خودش هم درست
است، اساساً ما مگوئیم موت به معنای نابودی نیست بله انتقال من دارٍ ال دار آخر، به این معنا که این نفس از این قالب
خارج و به قالب دیری مرود. حالا چه اشال دارد که بوئیم نفوس ملائه برای مدّت در ی عالم دیری که سایر ارواح قرار
دارد، در ی عالم دیری که تمام موجودات که در آن عالم قرار دارند مجبور مشوند در آن عالم قرار بیرند یعن از آن
مرحلهی تقرب و عند اله خارج مشوند و در ی مرحله دیری قرار مگیرند، دو مرتبه احیا مشوند و به همان مرحله
برمگردند اما به این معنا نیست که درباره ملائه موت معنا ندارد، کل نفسٍ، نفس یعن هر چیزی که روح دارد، هر چیزی که
حیات دارد، اصلا موت درباره مجردات شاید به معنای اکملش تحقق پیدا کند چه برسد به غیر مجردات و مادیات. مادیات
جسم ظاهریاش از بین مرود و تبدیل به خاک مشود و روحش باق مماند ول خود آن روح از آن مرتبهای که هست و از
آن قالب که در آن قرار دارد خدا خارجش کند به طوری که در ی عالم دیر و در ی مان دیر قرار بدهد این حتماً واقع
مشود. ولو اینه ما الآن کیفیت موت...، فرض کنید الآن ما نتوانیم کیفیت موت ملائه را تصویر کنیم نمدانیم چطور است؟

ول آیا کل نفسٍ شاملش مشود یا خیر؟ کل نفسٍ ذائقة الموت شامل همهی ملائه مشود و تردیدی در آن وجود ندارد.

و عن یعقوب: قَال حدَّثَن يعقُوب احمر قَال دخَلْنَا علَ ابِ عبدِ اله ع نُعزِيه بِاسماعيل فَتَرحم علَيه ، رفتیم طلب رحمت کنیم بر
و ِتينَّكَ ما خبر مرگ او را دارد، فرمود فَقَال یعن هص نَفْس ِهنَبِي َلا نَع لج و زع هنَّ الا قَال وئیم،  ثُمب اسماعیل و تعزیت
انَّهم ميِتُونَ و قَال كل نَفْسٍ ذائقَةُ الْموتِ، اینها سه قسمت است: ان میت، انهم میت و کل نفسٍ (از موارد عام بعد الخاص
است) ذائقة الموت. موت را مچشد، حالا ممن است چشیدن موت در مادیات مثل ما به ی نحوی باشد، قبلا روایاتش را
خواندیم که روایات عجیب هم داشت که نحوهی اخراج روح از بدن از پا شروع مشود، زبان انسان بند مآید، گوش انسان بعداً
بند مآید، آخرین عضوی که از کار مافتد چشم است، یعن در هنام نزع روح تمام اعضا و جوارح از کار افتاده و چشم
مبیند و افراد را مشناسد ول قدرت اینه حرف بزند را ندارد، قدرت اینه استمداد کند ندارد، حالا در مل الموت اینطور
نیست، آنها چشم مادی که ندارند، آنها نزع روحشان به ی کیفیت دیری است ول اصل موت در آنها محقق مشود. امام
منَّها و ِتينَّكَ مرا هم فرمود، ا صادق به یعقوب احمر فرمود که خدا خبر مرگ رسول خود را به او داد و قاعده و ضابطهی کل
نَّها امام صادق شروع کرد به کلام فقال، ترتیب موت را بیان فرموده، فَقَال ، دِّثحي نْشَاا تِ ثُموقَةُ الْمنَفْسٍ ذائ لك قَال ِتُونَ ويم
يموت اهل ارضِ حت َّ يبقَ احدٌ صیحهی اول که مآید، البته به نام صیحهی صعق است، چون ما گفتیم صیحهی فزع داریم
که وحشت است، صیحهی فزع را گفتیم ی صیحهای که وحشت عجیب همهی مردم را فرا مگیرد، بعد صیحهی صعق است،
آن وقت مفرماید با صیحهی صعق یموت اهل الارض، اهل زمین از انس و جنس و حیوانات همه ممیرند، لا یبق احد،
مرتبهی بعد یموت اهل السماء؛ در جلسهی گذشته خواندیم وقت اسرافیل به زمین مآید ملائهی آسمانها به یدیر مگویند
وقت نابود شدن دنیا و فرا رسیدن قیامت رسید، آنهامبینند اهل ارض با این صیحه از بین رفتند و خود این بر آنها سخت است
چون آنها در مرتبهی متأخرند، ثُم يموت اهل السماء حت َّ يبقَ احدٌ ا ملَكُ الْموتِ و حملَةُ الْعرشِ و جبرئيل و ميائيل ع ،فقط

این چهار تا باق ممانند.



قَال فَيج‌ِء ملَكُ الْموتِ ع حتَّ يقُوم بين يدَيِ اله عز و جل فَيقَال لَه من بق ، خدای تبارک و تعال به مل الموت مفرماید چه
کس باق مانده؟ و هو اعلم، خود خدا اعلم است منته اینها هم ی چیزی است که به حسب ظاهر ی چنین کلامهای رد و
بدل بشود، در خود این هم ی حمتهای وجود دارد، خدا متوانست با همان صیحهی اول هم اسرافیل، مل الموت و
و يلئربج شِ ورلَةُ الْعمح تِ وولَكُ الْمم ا قبي لَم ِبا ري قُولفَي لَمعا وه دارد وه ماینها را ن حملهی عرش را از بین ببرد، ول
كَ وولَيسر ِبا ركَ ينْدَ ذَلةُ عئَالْم و که بمیرند! فَتَقُولائیل بوتَا ، به جبرئیل و میمفَلْي يلائيم و يلئربجل قُل لَه قَالع فَي يلائيم
همین جا باز امام صادق این را فرموده که وقت « تيقَدْ قَض ّنا قُولائیل دو رسول و امین تو هستند «فَيكَ! جبرائیل و میينَيما
،توالْم وحا الريهنَفْسٍ ف لك َلع تيقَدْ قَض ّنا قُولفرماید فَيکند، خدا مال مالموت اش کنند یا ملال محملهی عرش اش
نم لَه قَالفَي لج و زع هدَيِ الي نيب فقي َّتتِ حولَكُ الْمم ء‌ِجي کردم بر هر موجودی که در او روح است موت را. ثُم من حتم
گروه ائیل، هنوز یائیل، پس ببینید بعد از اهل أرض، بعد اهل سماء، بعد جبرائیل و میه میبعد از این ، لَمعا وه و قب
باق شود چه کسگفته م آید خدمت خدای تبارک و تعالالموت م ماندند، مل الموت و ... باق حملهی عرش و مل
شِ، فقط من باقرلَةُ الْعمح تِ وولَكُ الْمم ا قبي لَم ِبا ري قُولگوید فَيالموت م که خود خدا اعلم است، مل ماند، در حال
فَعري  ًزِينايباً حئك ء‌ِجي و بمیرند، ثُموتُوا، به حملهی عرش بمشِ فَلْيرالْع لَةمحل فرماید قُلخدا م قُولماندم و حملهی عرش، فَي
طَرفَه، وقت حملهی عرش از بین مروند و خودش تنها هست مداند در آخر نوبت خودش است، كئيباً حزِيناً مآید به طوری

که  يرفَع طَرفَه! ناهش را بالا نماندازد و پائین است، حالا به چه نحو و در چه قالب است.

قَالماندم، بعد فَي تِ، فقط من باقولَكُ الْمم ا قبي لَم ِبا ري قُولگوید فَيمانده؟ م باق باز سؤال میشود چه کس قب نم قَالفَي
الموت فیموت، (فتبق کند به موت ملخودش امر م ت، خدای تبارک و تعالفیقول له م وتمتِ فَيولَكَ الْما مي تم لَه
السماوات خالیةً من املاکها ساکنةً من املاکها و تبق الأرض خالیةً من إنسها و جنها و طیرها و حوامها و سواءها و انعامها، قد
سنت الحرکات و خمدة الاسواق و خلّت من سانها الأرض و السماوات)[2]، آسمان خال از ساکنین در افلاک است، حالا در
ضرخُذُ ااي السماوات خالیةً من املاکها ساکنة افلاکها باید اینطور باشد، ثُم مقدار اضطراب است فتبق عبارت روایت ی
بِيمينه و السماواتِ (بشماله)[3] بِيمينه...[4]، حالا این یعن چه؟ این هم شاید کنایه از این باشد که چیزی به نام آسمان و زمین هم
وجود نخواهد داشت، این چطور مشود و به چه نحوی است؟ چیزی به نام آسمان و زمین، یعن همانطوری که آسمانها از
سنهاش خال مشود و زمین هم از سنه خال مشود یأخذ الأرض بیمینه یعن با یمینش زمین را از بین مبرد و آسمان هم
با دست چپش، نه مراد دست چپ مثل ما باشد، اینها کنایه است، مثل اینه شما گاه اوقات مگوئید من اینقدر قدرت دارم با
ی دستم چه مکنم و با دست دیرم چه مکنم! این تعبیر عرف است و این تعبیرات گاه در کلمات خدای تبارک و تعال هم
آمده. مثل یداله فوق ایدیهم، این ی تعبیر عرف است که آن دست که روی همهی دستهاست را خدا مگوید دست من است و
دست هیچ موجودی نیست، در حال که واقعاً همهی دستها دست خداست، همهی دستها معلول خداست، همهی  دستها بین خدا
و آن اضافهی اشراقیه وجود دارد، اصلا چیزهای دیر معدوم است ول این تعبیر را خدای تبارک و تعال دارد. ظاهر این
خواندیم یا والسماء مطویات تب، که آیهاش را قبلالل سجل روایت این است که آسمان و زمین هم یوم نطوی السماءکط

بیمینه،

سؤال:...؟

پاسخ استاد:

 درباره روایات امامت ی عدهای معتقدند که بعضها غلو کردند که البته آن غلو در نزد اهل رجال هم مگوئیم غلو نیست بله
واقعیت بوده در زمان خودش روی عدم ظرفیت مخاطبین فر کردند غلو است ول در باب روایات معاد هیچ داع برای جعل
وجود ندارد، نه جای غلو است نه داع برای جعل است آن وقت مضامینش هم با آیات قرآن سازگاری دارد، الآن این ثم یأخذ

الأرض بیمینه و السماوات بشماله عرض کردم در خود قرآن هم آمده.



{ثم یقول بالدنیا أین أنهارک أین اشجارک و أین سان، أین عمان، أین ملوک و أین ابناء الملوک، واقعاً بدن انسان ملرزد
ء دو مرتبه، نه زمینن معه شه و لم یگردد که کان البرم باز دو مرتبه آخر الزمان به همان حال خواند یعناینها را م وقت
است، نه آسمان، نه انسان، نه پیغمبر و مل است، هیچ چیزی نیست. این الدنیا؟ این اشجارک؟ این انحارک این سان این
عمال این الملوک و این ابناء الملوک، این الجبابرة و ابناء الجبابرة فیقول أین الذین کانوا یدعون مع شریاً این الذین یجعلون
مع الهاً آخر آن وقت امام سجاد در ذیل این روایت مفرماید فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري يسمع
أقطار السماوات و الارضين " لمن الملك اليوم ! " فلا يجيبه مجيب فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه " له الواحد القهار و أنا
قهرت الخلايق كلهم و أمتهم إن أنا اله لا إله إلا أنا وحدي، آن موقع دیر سماوات و ارض نیست ول این صدا اینقدر دامنه اش
وسیع است «" لمن الملك اليوم ! " فلا يجيبه مجيب فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه " له الواحد القهار و أنا قهرت الخلايق
كلهم و أمتهم إن أنا اله لا إله إلا أنا قهرت الخلایق کلّهم و عمدتهم لا إله الا أنا لا شری ل و لا وزیر أنا خلقت خلق،من خلقم را
خلق کردم، من آنها را اماته کردم و احیا مکنم و انا أحییهم بقدرت، خدای تبارک و تعال همهی ما را از این فزع اکبر و از این

شدائد و احوال یوم قیامت حفظ بفرماید و خودش همهی ما را مدد بفرماید}.[5]
  

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ إرشاد القلوب ج: 1 صص: 56-53: و قد روى الثقة عن زين العابدين ع أن الصور قرن عظيم له رأس واحد و طرفان و
بين الطرف الأسفل الذي يل الأرض إل الطرف الأعل الذي يل السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة إل فوق السماء
السابعة فيه أثقاب بعدد أرواح الخلائق وسع فمه ما بين السماء و الأرض و له ف الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع و نفخة الموت و
نفخة البعث فإذا أفنيت أيام الدنيا أمر اله عز و جل إسرافيل أن ينفخ فيه نفخة الفزع فرأت الملائة إسرافيل و قد هبط و معه
الصور قالوا قد أذن اله ف موت أهل السماء و الأرض فيهبط إسرافيل عند بيت المقدس مستقبل العبة فينفخ ف الصور نفخة
الفزع قال اله تعال و يوم ينْفَخُ ف الصورِ فَفَزِعَ من ف السماواتِ و من ف ارضِ ا من شاء اله و كل اتَوه داخرِين إل قوله
تعال من جاء بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها و هم من فَزع يومئذٍ آمنُونَ و تزلزلت الأرض و تذهل كل مرضعة عما أرضعت و تضع كل
ذات حمل حملها و يصير الناس يميدون و يقع بعضهم عل بعض كأنهم سارى و ما هم بسارى و لن من عظيم ما هم فيه من
يمسك أرواح الخلائق ف ه تعالأقطار الأرض و لو لا أن ال الشبان من الفزع و تطير الشياطين هاربة إل الفزع و تبيض لح
أجسادهم لخرجت من هول تلك النفخة فيمثون عل هذه الحالة ما شاء اله تعال ثم يأمر اله تعال إسرافيل أن ينفخ ف الصور
نفخة الصعق فيخرج الصوت من الطرف الذي يل الأرض فلا يبق ف الأرض إنس و لا جن و لا شيطان و لا غيرهم ممن له روح
شاء نم ا ه تعالالسماوات ذو روح إلا مات قال ال ف السماء فلا يبق إلا صعق و مات و يخرج الصوت من الطرف الذي يل
اله و هو جبرائيل و ميائيل و إسرافيل و عزرائيل فأولئك الذين شاء اله فيقول اله تعال يا ملك الموت من بق من خلق فقال يا
رب أنت الح الذي لا يموت بق جبرائيل و ميائيل و إسرافيل و بقيت أنا فيأمر اله بقبض أرواحهم فيقبضها ثم يقول اله يا ملك
الموت من بق فيقول ملك الموت بق عبدك الضعيف المسين ملك الموت فيقول اله مت يا ملك الموت بإذن فيموت ملك
الموت و يصيح عند خروج روحه صيحة عظيمة لو سمعها بنو آدم قبل موتهم لهلوا و يقول ملك الموت لو كنت أعلم أن ف نزع
أرواح بن آدم هذه المرارة و الشدة و الغصص لنت عل قبض أرواح المؤمنين شفيقا فإذا لم يبق أحد من خلق اله ف السماء و
الأرض نادى الجبار جل جلاله يا دنيا أين الملوك و أبناء الملوك أين الجبابرة و أبناؤهم و أين من ملك الدنيا بأقطارها أين الذين
كانوا يأكلون رزق و لا يخرجون من أموالهم حق ثم يقول لمن الْملْكُ الْيوم فلا يجيبه أحد فيجيب هو عن نفسه فيقول له الْواحدِ
الْقَهارِ ثم يأمر اله السماء فتمور أي تدور بأفلاكها و نجومها كالرح و يأمر الجبال فتسير كما تسير السحاب ثم تبدل الأرض
بأرض أخرى لم يتسب عليها الذنوب و لا سفك عليها دم بارزة ليس عليها جبال و لا نبات كما دحاها أول مرة و كذا تبدل
السماوات كما قال اله تعال يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ و السماوات و برزُوا له الْواحدِ الْقَهارِ و يعيد عرشه عل الماء كما
كان قبل خلق السماوات و الأرض مستقلا بعظمته و قدرته ثم يأمر اله السماء أن تمطر عل الأرض حت يون الماء فوق كل
ش‌ء اثن عشر ذراعا فتنبت أجساد الخلائق كما ينبت البقل فتتدان أجزاؤهم الت صارت ترابا بعضها إل بعض بقدرة العزيز
قبر واحد ألف ميت و صارت لحومهم و أجسادهم و عظامهم النخرة كلها ترابا مختلطة بعضها ف أنه لو دفن ف الحميد حت



بعض لم يختلط تراب ميت بميت آخر لأن ف ذلك القبر شقيا و سعيدا جسد ينعم بالجنة و جسد يعذب بالنار نعوذ باله منها ثم
يقول اله تعال لنحي جبرئيل و ميائيل و إسرافيل و عزرائيل و حملة العرش فيحيون بإذن اله فيأمر اله إسرافيل أن يأخذ
الصور بيده ثم يأمر اله أرواح الخلائق فتأت فتدخل ف الصور ثم يأمر اله إسرافيل أن ينفخ ف الصور للحياة و بين النفختين
أربعين سنة قال فتخرج الأرواح من أثقاب الصور كأنها الجراد المنتشر فتملأ ما بين السماء و الأرض فتدخل الأرواح ف الأرض
إل الأجساد و هم نيام ف القبور كالموت فتدخل كل روح ف جسدها فتدخل ف خياشيمهم فيحيون بإذن اله تعال فتنش الأرض
عنهم كما قال يوم يخْرجونَ من اجداثِ سراعاً كانَّهم ال‌ نُصبٍ يوفضونَ خاشعةً ابصارهم تَرهقُهم ذِلَّةٌ ذلكَ الْيوم الَّذِي كانُوا
يوعدُونَ و قال تعال ثُم نُفخَ فيه اخْرى‌ فَاذا هم قيام ينْظُرونَ ثم يدعو إل عرصة المحشر فيأمر اله الشمس أن تنزل من السماء
يعرفون من شدة حرها كربها حت السماء الدنيا قريب حرها من رءوس الخلق فيصيبهم من حرها أمر عظيم حت الرابعة إل
يخوضون ف عرقهم ثم يبعثون عل ذلك حفاة عراة عطاشا و كل واحد دالع لسانه عل شفتيه قال فيبون عند ذلك حت ينقطع
الدمع ثم يبون بعد الدموع دما قال الراوي و هو الحسن بن محبوب يرفعه إل يونس بن أب فاختة قال رأيت‌ زين العابدين ع عند
بلوغه المان ينتحب و يب باء الثل و يقول آه ثم آه عل عمري كيف ضيعته ف غير عبادة اله و طاعته لأكون من الناجين

الفائزين ... .
[2] ـ این قسمت در روایات کاف وجود ندارد.

[3] ـ حضرت استاد فرمودند بشماله ول در روایت کاف بیمینه م باشد.
نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحج: 3 صص: 257-56 : 25- م اف[4] ـ ال
و زع هنَّ الا قَال ثُم هلَيع محفَتَر يلاعمسبِا ِيهزع نُع هدِ البع ِبا َلخَلْنَا عد قَال رمحا قُوبعي دَّثَنح قَال اءغْرالْم ِبا نع وبيا
جل نَع الَ نَبِيِه ص نَفْسه فَقَال انَّكَ ميِت و انَّهم ميِتُونَ و قَال كل نَفْسٍ ذائقَةُ الْموتِ ثُم انْشَا يحدِّث فَقَال انَّه يموت اهل ارضِ
حت َّ يبقَ احدٌ ثُم يموت اهل السماء حت َّ يبقَ احدٌ ا ملَكُ الْموتِ و حملَةُ الْعرشِ و جبرئيل و ميائيل ع قَال فَيج‌ِء ملَكُ
شِ ورلَةُ الْعمح تِ وولَكُ الْمم ا قبي لَم ِبا ري قُولفَي لَمعا وه و قب نم لَه قَالفَي لج و زع هدَيِ الي نيب قُومي َّتتِ ع حوالْم
جبرئيل و ميائيل ع فَيقَال لَه قُل لجبرئيل و ميائيل فَلْيموتَا فَتَقُول الْمَئةُ عنْدَ ذَلكَ يا ربِ رسولَيكَ و امينَيكَ فَيقُول انّ قَدْ
قُولفَي لَمعا وه و قب نم لَه قَالفَي لج و زع هدَيِ الي نيب فقي َّتتِ حولَكُ الْمم ء‌ِجي ثُم توالْم وحا الريهنَفْسٍ ف لك َلع تيقَض
قب نم قَالفَي فَهطَر فَعري  ًزِينايباً حئك ء‌ِجي ثُم وتُوا قَالمشِ فَلْيرالْع لَةمحل قُل قُولشِ فَيرلَةُ الْعمح تِ وولَكُ الْمم ا قبي لَم ِبا ري
نيا قُولي و هينماتِ بِياومالس و هينمبِي ضرخُذُ ااي ثُم وتمتِ فَيولَكَ الْما مي تم لَه قَالتِ فَيولَكُ الْمم ا قبي لَم ِبا ري قُولفَي

. لَهاً آخَرا علُونَ معجانُوا يك الَّذِين نياً اشَرِي عونَ مدْعانُوا يك الَّذِين
[5] ـ این قسمت اخیر نیز در روایت کاف موجود نیست.

 

 


